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 زاويه ديد

لزوم استقلال در محيط هاى 
علمى- پژوهشى

شهد شيرين شكوفايى

ــور  كش ــگاه هاى  دانش ــت  وضعي
ــه يكى از دغدغه ها و نگرانى هاى  هميش
ــان و مسوولان  صاحبنظران و كارشناس
ــت. همه بر اين مورد كه  ــور بوده اس كش
ــگاه شكوفا شود،  بايد كارى كرد تا دانش
متفق القول هستند، اما درباره اينكه چگونه 
مى توان راه شكوفايى دانشگاه ها را هموار 
ــيارى وجود  ــرد، اختلاف نظرهاى بس ك
ــوولان تصميم گرفتند  ــى مس دارد. زمان
ــگاه ها و  ــكوفايى تحقيقات دانش براى ش
ــجويان به تحقيقات علمى،  تشويق دانش
ــانس  ــجويان دكترا و فوق ليس ــه دانش ب
ــن روش ها  ــه بدهند اما اي ــوق ماهان حق
ــت و همانند  چندان كارآمد نبود و نيس
همان يارانه هايى كه دولت هر ماه به مردم 
مى دهد، چندان اثربخش نيست. اگر قرار 
ــگاه فقط درس بدهد و  باشد استاد دانش
ــور كارى نكند،  براى حل مشكلات كش
ــورت باقى خواهد،  وضعيت به همين ص
اما اگر قرار است دانشگاه مشكلات كشور 
را حل كند، بايد به استادانى كه تخصص 
ــاله يا يكى  دارند و متقاضى حل يك مس
ــور هستند، اعتماد كرد،  از مشكلات كش
ــكلات  براى مثال مى توان براى حل مش
ــجويان دكترا و فوق ليسانس،  مالى دانش
ــان اختصاص داد.  ــى را به آن پژوهانه هاي
پژوهانه به اين معنا كه مبالغى را به يك 
ــتاد بر اساس  ــتاد اختصاص داد تا اس اس
ــجوى دكترا  بودجه هاى در اختيار، دانش
ــيدن به  ــرد و اين مبالغ را براى رس بپذي
راه حل نهايى مشكل مطرح شده اختصاص 
ــى حقوقى به  ــان ديگر، زمان دهد، به بي
ــكلى را  ــجو تعلق مى گيرد كه مش دانش
ــد يا در مسير حل مشكل  حل كرده باش
ــد. بنابراين استادى كه مشغول حل  باش
يك مساله علمى است، قطعا دانشجويش 
ــر روند تحقيق و  ــت مى كند و ب را مديري
ــارت دارد، زيرا متعهد  پژوهش هاى او نظ
شده است كه كارى را به سرانجام برساند. 
ــتى بر كار  ــا زمانى كه نظارت درس ام
استاد و دانشجو نباشد، وضعيت به همين 
روالى است كه امروز مى بينيم، يعنى همه 
مى خواهند از امتيازهاى دانشگاه و استاد 
و دانشجوبودن استفاده كنند، بدون آنكه 
خود را ملزم بدانند كه مسير پژوهش هاى 
علمى و دانشگاهى را طى كنند و بهترين 
ــب در تنظيم  ــن راه نيز تقل و نزديك تري
ــروزه آثار  ــت كه ام ــه و مقاله اس پايان نام
زيانبار اين رفتار را به فراوانى در دانشگاه ها 
ــعه كمى بر  ــم. از زمانى كه توس مى بيني
توسعه كيفى دانشگاه ها چيره شد، شايد 
ــتادان دانشگاه هم  براى برخى از خود اس
ــد كه اين دانشجويان،  چندان مهم نباش
ــه تنظيم  ــود را چگون ــاى خ پايان نامه ه
ــجويان و  ــد بلكه تعداد زياد دانش مى كنن
ــراى اينگونه  ــل از آن ب درآمدهاى حاص

استادان بيشتر اهميت دارد. 
ــايل  ــيارى از مس ــد مى كنم بس تاكي
ــگاه ها،  اجتماعى همانند ناكارآمدى دانش
معضل هاى بسيار مهم و دشوارى هستند 
ولى متاسفانه ما آنها را بسيار سهل وساده 
ــال راه حل هاى  ــم و به دنب تصور مى كني
ــكلات هستيم  ــاده براى حل اين مش س
ــتيابى به راه حل  و به همين دليل در دس
ناكام مى شويم. من يكى از دلايل ناكامى 
ــتيابى به راه حل را در اين مى دانم  در دس
كه تصميم سازى هاى ما در جمع كوچكى 
ــد  ــايد بهتر آن باش ــود اما ش انجام مى ش
ــترده اى  ــازى در جمع گس كه تصميم س
ــرد و درنهايت  ــان صورت گي از كارشناس
ــده وزير يا  ــى بر عه ــرى پايان تصميم گي
مسوول ديگر باشد. براى آنكه بخش زيادى 
ــازى  از جامعه بتواند در فرآيند تصميم س
دخالت داشته باشد، بايد فرصت اظهارنظر 
ــفانه ما به  ــه همگان بدهيم، اما متاس را ب
ــف - از جمله  ــم هاى مختل ــل و اس دلاي
سياه نمايى - راه اظهارنظر كارشناسان را 
بسته ايم؛ اما شايد راه درست اين باشد كه 
ــخن گفتن  به همه صاحبنظران اجازه س
ــد راه حل هاى خود را  دهيم تا آنان بتوانن
براى برون رفت از اين وضعيت بيان كنند. 
ــيار شيرين است، اما  هرچند اين آرزو بس
برخى مواقع، موانعى براى تحقق اين  آرزو 
پديد مى آيد؛ براى مثال تا زمانى كه يكى 
ــاى دانشگاه هاى ما مى گويد حتى  از روس
اگر «اينشتين» هم مى آمد، من او را براى 
ــتادى در دانشگاه استخدام نمى كردم،  اس
ديگر چگونه مى توان از صحبت شكوفايى 

دانشگاه سخن گفت؟ 
* استاد دانشگاه صنعتى شريف

رخداد

راهكارهايى براى مقابله با سرقت هاى علمى
معضل پايان نامه هاى گلچين شده

ــت موضوع تقلب در پايان نامه هاى دانشگاهى مشكل ساز شده و  مدتى اس
نمايندگان مجلس تصميم گرفته اند با اين معضل برخورد كنند. ماجراى تقلب 
از مدت ها قبل و از زمانى آغاز شد كه موسساتى حوالى دانشگاه پديد آمدند كه 
كارشان ارايه خدماتى در ارتباط با پايان نامه بود مانند تايپ و تكثير و جلدكردن 
ــد و آنها انجام  ــترده تر ش پايان نامه ها. به تدريج حوزه فعاليت خدماتى آنان گس
ــم نمودار، تجزيه و تحليل آمارى و جمع آورى داده ها را نيز  كارهايى مانند رس
ــتان در همين جا تمام نشد و آنها كم كم انجام كارهاى  برعهده گرفتند. اما داس
تحقيقى و پژوهشى را نيز پذيرفتند. اما متاسفانه در سال هاى اخير، موضوع از اين 
هم فراتر رفته و اين موسسه ها و افراد، كار تحقيق پايان نامه ها را انجام مى دهند. 
ــات، انگيزه هاى اقتصادى دارند، در عمل كارهاى  البته چون اين افراد و موسس
تحقيقى و پژوهشى اى كه انجام مى دهند، اعتبار چندانى ندارد البته بايد در نظر 
داشت انجام چنين كارهايى به هر شكل و صورتى، پذيرفتنى نيست زيرا چنين 

كارهايى غيرقانونى، غيراخلاقى و غيرحرفه اى است. 
معمولا در چنين مواردى، كار تحقيق و پژوهش علمى واقعى انجام نمى شود 
ــه هاى پيمانكار، دست به سرقت علمى مى زنند، به اين معنى  بلكه اين موسس
ــران (كه پيش از اين انجام  ــراغ نتيجه كارهاى علمى و تحقيقى ديگ كه به س
شده است)، مى روند و تكه ها و بخش هايى را از پايان نامه ها و مقاله هاى علمى و 
تحقيقى ديگران جمع آورى مى كنند و آنها را به هم مى چسبانند و به عنوان يك 

تحقيق جديد عرضه مى كنند. 
ــه ها هم اغلب بدون آنكه منابع  ــت كه اين افراد يا موسس نكته مهم اين اس
ــتفاده مى كنند. البته در برخى از موارد، كار از اين هم  را ذكر كنند، از آنها اس
وقيحانه تر مى شود و شخصى، پايان نامه اى را كه در دانشگاهى ديگر به سرانجام 
ــيده است، تمام و كمال كپى و با تغيير جلد، با اسمى تازه و به نام تحقيق  رس
جديد عرضه مى كند. البته بايد تاكيد كنم كه چنين كارهايى معمولا در دانشگاه 
ــور انجام نمى شود و بيشتر خبرهاى مربوط به انجام چنين  خوب و معتبر كش
ــد كه اعتبار علمى زيادى ندارند و  ــگاه هايى به گوش مى رس كارهايى، از دانش
چندان معتبر نيستند. ولى به هرحال بايد در نظر داشت وقتى فسادى دامنگير 
جامعه شد، ممكن است حتى به جاهاى خوب هم سرايت كند. متاسفانه امروزه 
اين پديده بسيار فراگير شده است و نشانه آن هم وجود تبليغات و آگهى هاى 
ــت كه با صراحت و وقاحت،  ــترده اين مراكز در اطراف دانشگاه اس ــيار گس بس
كارشان را تبليغ مى كنند. اما از همه اينها مهم تر اينكه به تازگى شنيده شده كه 
مقاله هاى آماده چاپ در ژورنال  هاىISI را هم به فروش مى رسانند، فرآيند انجام 
كار نيز جالب است. در اين موارد، در آخرين بازبينى هاى مقاله هايى كه از قبل 
براى چاپ در يك نشريه پذيرفته شده است، نام فرد جديدى را به عنوان همكار 
اضافه مى كنند و به اين ترتيب در ازاى دريافت مبالغى، نام فردى به عنوان مولف 
و نويسنده در مقاله ذكر مى شود كه درواقع در انجام تحقيق، هيچ نقشى نداشته 
ــت. اين كارها بسيار غيراخلاقى و ناپسنديده است و مستوجب طرد چنين  اس
افرادى از جامعه علمى است، به لحاظ قانونى نيز تقلب و تخلف محسوب مى شود.

ــوول يكى از ژورنال هاى علمى داخل  يك بار نيز از يكى از همكارانم (كه مس
كشور است)، شنيدم كه فردى مقالات چاپ شده در اين ژورنال را ترجمه كرده 
ــت. يكى از  ــتاده اس ــت اول، براى ژورنال هاى خارجى فرس و به عنوان مقاله دس
عواملى كه باعث بروز چنين مشكلاتى شده، افزايش ناگهانى تعداد دانشجويان 
تحصيلات تكميلى، (فوق ليسانس و دكترا) است. در سال هاى اخير نيز سياست 
كلى بر اين مبنا بود كه به طور بسيار گسترده و فراگيرى دانشجوى فوق ليسانس 
و دكترا جذب و فارغ التحصيل شود. به همين دليل، دانشگاه ها را تشويق كردند 
براى افزايش تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلى فعاليت كنند. براى مثال، اگر 
دانشگاه صنعتى اصفهان در سال هزار دانشجوى ليسانس پذيرش مى كرد، تعداد 
دانشجويان فوق ليسانس هزارو600نفر بود، يعنى تعداد دانشجويان فوق ليسانس 
ــانس بود. چنين وضعيتى خلاف روال هاى  ــجويان ليس 60درصد بيش از دانش
ــت. نتيجه چنين وضعيتى، اين  ــجو در همه جاى دنياس طبيعى پذيرش دانش
است كسانى هدايت و نظارت پايان نامه هاى دانشجويى را بر عهده مى گيرند كه 
خودشان از توانايى هاى علمى كافى برخوردار نيستند. علاوه بر اين، همان تعداد 
ــتادانى كه توانايى علمى كافى دارند، چون تعداد دانشجويان بسيار زياد  كم اس
است، امكان نظارت و كنترل دقيق بر فعاليت هاى دانشجويان وجود ندارد. طبيعى 
ــت، استادى كه هدايت پايان نامه تعداد زيادى از دانشجويان را بر عهده دارد،  اس
ــجويان به شكل كامل و دقيق نظارت كند  نمى تواند بر كارهاى تحقيقاتى دانش
ــجويان زياد مى شود. براى مثال بارها  و به همين دليل هم احتمال تخلف دانش
شاهد بوديم كه اعضاى هيات ژورى حاضر در جلسه دفاع از پايان نامه ها، فرصت 
ــجويان را مطالعه كنند. اميدواريم در سال هاى آينده، از  نكرده اند پايان نامه دانش
تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلى كاسته شود و از سوى ديگر، تعداد استادان 
ــبت استاد  ــگاهى) و نس افزايش يابد (البته با رعايت تمام موازين علمى و دانش
ــجو به عدد معقول و مناسبى برسد، در اين حالت، از تعداد تخلف هاى  به دانش
مربوط به تنظيم پايان نامه ها كاسته خواهد شد زيرا نظارت استاد، گروه آموزشى و 
دانشكده بر چگونگى تنظيم پايان نامه ها بيشتر مى شود. البته به تازگى زمزمه هايى 
مطرح شده است كه مجلس نيز به بررسى اين موضوع بپردازد و قوانين مناسبى 
ــى را تصويب كند اما اينجانب به صلاح نمى دانم  براى برخورد با چنين تخلفات
ــود و به جزييات يك كار تخصصى بپردازد زيرا  كه مجلس وارد اين موضوع ش
ممكن است مشكل ساز شود، علاوه بر اين شأن مجلس كارشناسى در جزييات 
ــپارد، وزارت علوم  ــت كه آن را به وزارت علوم بس ــت بلكه بهتر آن اس امور نيس
هم بايد در برخورد با چنين تخلفاتى، اقتدار كافى را داشته باشد. براى اين كار 
ــژه اى را براى اين كار  ــت وزارت علوم در ابتدا، كميته هاى تخصصى وي بهتر اس
تنظيم كند تا آنها هم بتوانند با حقوقدانان خبره مشورت كنند و در نهايت اگر 
ــود، در آن صورت از مجلس تقاضاى  ــد و نياز به وضع قوانين جديدى ب لازم ش
وضع قانون جديد كنند اما اگر مجلس ابتدا به ساكن وارد عرصه شود و قانونى 
ــت مشكلى را حل كند اما به موازات آن، مشكل تازه اى را  وضع كند، ممكن اس
ــأن و حرمت قانون از بين  پديد آورد. علاوه بر اينها، با ورود به جزييات امور، ش
مى رود. اگر قانون گذار به حوزه هاى تخصصى وارد شود، ممكن است مشكل ايجاد 
شود. براى مثال، در يكى از دوره هاى مجلس، قانونى تصويب شد مبنى بر اينكه 
كنكور حتما بايد يك مرحله اى باشد. بحث در مورد چنين مواردى، اصلا در شأن 
قانونگذار نيست. ممكن است در زمانى شرايط و وضعيت به گونه اى اقتضا كند 
كه كنكور يك مرحله اى باشد و در شرايط ديگر چندمرحله اى و به همين دليل، 
تصميم گيرى در اين موارد را بايد به نهادها و كميته هاى تخصصى واگذار كرد. اما 
به گمان من، چيزى كه در اين زمينه لازم است وجود قوانين جامع و كامل درباره 
ــت. وجود قوانين كپى رايت و حقوق مالكيت معنوى، نه فقط  حقوق معنوى اس
در داخل كشور بلكه در تعامل بين دانشمندان و محققان خارجى هم مى تواند 
تاثيرگذار باشد. به بيان ديگر، بايد قانونى وجود داشته باشد كه اگر كسى از يك 
محقق خارجى سرقت كرد، بتوان او را تعقيب كرد، نه آنكه لزوما در درون كشور 
شاكى خصوصى داشته باشد. به نظر من روش برخورد درست با اين پديده نيز 
آن است كه وزارت علوم به عنوان نهادى متولى موضوع تحقيقات و پژوهش در 
كشور، وارد اين حوزه شده و كميته تخصصى فعالى را تشكيل دهد و نهادهاى 

دانشگاهى موجود هم مقررات و قوانين سختگيرانه اى را تصويب و اجرا كنند. 

ــال كه مى گذرد، دانشگاه ها از اندرونه و دانشجوهاى خوب و جست وجوگر  هرس
ــمندى در جامعه داشت، اينك به  ــوند. آموزش كه زمانى جايگاه ارزش تهى تر مى ش
وظيفه اى بى روح و از سر ناگزيرى فرو كاسته شده است. جوان هايى كه در چندسال  
ــده اند تا در جايگاه  ــته بدون ارزيابى توانمندى شان به دانشگاه ها فرستاده ش گذش
«استادى» بايستند، هيچ ايده اى از جايگاهى كه به آنها پيشنهاد شده است ندارند. آنها 
تربيت شدگان مركزهايى  هستند كه دانشگاهشان مى ناميم، بى آنكه بدانيم دانشگاه 
ــت. پژوهش دانشگاهى هم از افت چشمگيرى رنج مى برد و كارش بيشتر در  چيس
توليد مقاله هايى تعريف مى شود كه بود و نبودشان چندان تاثيرى بر افزايش دانش و 
ايجاد دگرگونى در جامعه ندارند. گفتن اينكه دانشگاه هاى ما دستاوردى ندارند، ادعاى 
درشت و ناخوشايندى است. به پشتوانه كدام گواه و دست آويز مى توان چنين گفت؟ 
ــگاه چيست، چگونه جايى است  ــش را بايد از جاى ديگرى آغاز كرد. دانش پرس
ــبب وجودى اش كدام است؟ ويژگى هايى كه برخى مكان ها را شايسته اين نام  و س
ــت؟ با كدام سنجه بايد دستاوردهاى آن را  ــتند و كاركرد آن كدام اس مى كند چيس

ارزيابى كرد و سرانجام، توانمندى و پيروزمندى آن را به داورى نشست؟ 
ــوار است. دانشى با ابعاد چندگانه لازم دارد و اندوخته  پرداختن به اين همه، دش
من در همه اين زمينه ها بسنده نيست. اما دوسوم عمر من در دانشگاه گذشته است، 
در پژوهشگاه هاى بزرگ بوده ام و در دانشگاه هاى مختلف در كشورهاى متفاوت درس 
خوانده و تدريس كرده ام. از اين رهگذر آموخته هايى دارم كه به پشتيبانى آنها گمان 

مى كنم مى توانم تصويرى از دانشگاه نشان دهم. 
دانشگاه كجاست؟ 

ــخ اين پرسش، بنا به شناخت افراد و نقشى كه به آن نسبت داده مى شود،   پاس
متفاوت است. مى توان آنها را در دو ديدگاه از دانشگاه دسته بندى كرد. 

ديدگاه آموزشگاهى
در اين نگاه، دانشگاه مجموعه اى از ساختمان ها، ابزار و انسان هايى با عنوان استاد 
و دانشجو هستند. كار اين مجموعه بازخوانى دانش و فناورى گردآورى شده از ديگران 
ــاى لازم را براى انجام كار معينى  ــت تا توانمندى ه ــن آن به نوآمدگان اس و آموخت
ــت آورند و روانه بازار كار و جامعه شوند. در اين نگاه، دانشگاه ابزارى است كه  به دس
دانش آموزهاى باهوش و پركار دبيرستانى را از كم توان ها جدا مى كند تا بازار كار بتواند 
آنها را آسان تر شناسايى كند. بنابراين، دانشگاه را جايى مى بيند كه مهارت هاى كارى 
مى آموزد، گذرگاهى است به دوران بلوغ جوانان. همگان بايد اين دوره آموزشگاهى 
ــراى بازار كار آمادگى  ــد تا از عهده انجام برخى كارهاى معين برآيند و ب را بگذرانن
پيدا كنند. شايد هم اندكى روابط اجتماعى مى آموزند كه لازمه كاركردن در محيط 

كارى است. 
ــگاه ندارد، مكانى است كه جوان ها در  ــگاه تفاوتى با آموزش در اين ديدگاه، دانش
آنجا دانش فنى و مهارت هاى عملى مى آموزند. دانش فنى نوعى آموزه است كه براى 
فهميدن حرفه خاصى به آن نياز داريد. براى نمونه، بايد آمار بدانيد تا بتوانيد عملكرد 
بازار سرمايه را بفهميد، يا بايد زيست شناسى بدانيد تا بفهميد كار يك پرستار چيست، 
ترموديناميك را بايد بياموزيد تا بنياد هاى كاركردن ماشين هاى گرمايى، مانند بخارى، 
يخچال و شوفاژ را بفهميد. دانش فنى به كتاب آشپزى ماننده است، فرمولى است 
ــما مى گويد به تقريب بايد چه كارى انجام دهيد. مجموعه اى از قاعده ها و  كه به ش
ــخنرانى آموخت و به خاطر  ــت كه مى توان در كلاس درس يا در يك س رويكردهاس
ــپرد. اين نوع دانش در كتاب ها گردآورى شده است و فراگيرى هم از كتاب آغاز  س
مى شود. آيا دانشگاه كتابخانه بزرگى است؟ افزون بر اين، اينك آموزش هاى «برخط» 
و از راه دور وجود دارند كه دست كمى از كلاس هاى درس سنتى ندارند. گفتارهاى 
كلاسى استادان برجسته دانشگاه هاى بنام در فضاى مجازى در دسترس همگان است 
و در آينده بر گستردگى و كيفيت آنها افزوده خواهد شد. با رشد آموزش مجازى يا از 
راه دور، دانشگاه رسالت خود را به عنوان آموزشگاهى كه دانش گردآورى شده را منتقل 
مى كند، از دست مى دهد. با پيشرفت آموزش مجازى، چه دليلى دارد كه دانشگاهى 
ــهريه بگيرد و دانشگاه هاى دولتى  ــالانه 50هزاردلار ش مانند هاروارد يا  ام. اى. تى س
ــرپا نگه داشتن اين آموزشگاه ها هزينه كنند؟ به بيان  دارايى هاى عمومى را براى س
ديگر، عمر اين نوع دانشگاه به سر آمده است. ايرادى كه مى توان به اين گفتار گرفت 
اين است كه مى توان از روى دستور آشپزى، غذاى معينى را تهيه كرد، اما دستپختى 
نخواهد شد كه يك سرآشپز چيره دست فراهم مى كند. اگر كار دانشگاه را به آموزش 
چيره دستى كاهش دهيم، بايد انتظار داشته باشيم كه دانشگاه به دانشجو بگويد «فلان 
درس را در تابستان يا در زمان معينى «برخط» بياموز و هرگاه آماده بودى به دانشگاه 
بيا، كار ما از اينجا آغاز مى شود.» بنابراين، كار دانشگاه آموزش دانش فنى نخواهد بود، 
بلكه آموزش دانش «عملى» خواهد شد. دانش عملى درباره انجام كار معين نيست 
ــته دانايى و  ــت. در اين نگاه، دانش «عملى» مانس بلكه درباره چگونگى انجام آن اس
ــت كه سرآشپز دارد و نمى توان در كتاب آشپزى يافت. دانشى است كه  تدبيرى اس
نمى توان آن را تدريس كرد و به خاطر سپرد، بلكه بايد آن را آموخت و جذبش كرد، 

به تعدادى قاعده كاهش پذير نيست و تنها در عمل وجود دارد. 
ــى را به ابزارى براى كارپردازى كاهش مى دهد و بازتاب  اين ديدگاه آموزش عال
ــايى هاى اقتصادى جهان و زمانى است كه مشخصه دوران ماست. با اين نگاه،  نارس

دانشگاه به چيزى كه هنرستان حرفه اى مى ناميم كاهش پيدا مى كند. 
ــى از آموزش دانشگاهى، تربيت دانشجو براى حرفه اى در  روشن است كه بخش
ــت. موضوع هاى مختلف دانشگاهى و آزمون هايى كه به مدرك دانشگاهى  آينده اس

ــم مى آورند. دانش و مدرك  ــغلى با حقوق هاى بهتر فراه مى انجامند، مجال هاى ش
دانشگاهى در رشته اى معين در موفقيت شغلى آينده سودمند هستند. جامعه اين را 
موفقيت مى داند و بر اين باور پافشارى مى كند. اگر موفق بودن با پول داربودن و توان 
خريد بالا هم ارز باشد، مدرك دانشگاهى ممكن است چاره ساز باشد. اگر موفقيت با 
ــى از اينگونه كه در يك رشته به دست مى آيد اندازه گيرى شود، مدرك  مقدار دانش
دانشگاهى مى تواند سنجه موفقيت باشد، اما آموزش دانشگاهى فراتر از اين است؛ فراتر 
از به خاطر سپردن نوشته هاى كتاب ها و قاعده ها و قانون هاست؛ فراتر از مدركى است 
كه قاب مى گيريم و به ديوار آويزان مى كنيم. همه ما هويتى فراى شغل خود داريم. 

پس اگر هدفِ آموزش دانشگاهى چيزى فراتر از اينهاست، آن چيست؟ 
ديدگاه دانشگاهى 

دانش فنى و عملى و مهارت هاى شغلى هدف هايى هستند كه آموزش دانشگاهى 
هيچ گاه چشم خود را بر آن نبسته است. اما دستاورد مهم تجربه دانشگاهى بسيار فراتر 
از آن است. همان گونه كه گفتم، دانش در كتاب ها گردآورى شده و فراگيرى از كتاب 
ــود اما دانشگاه كتابخانه بزرگ نيست. واقعيت ها و تجربه ها را مى توان با  آغاز مى ش
خواندن كتاب دريافت، اما كتاب نمى تواند بگويد چگونه مى توان انديشيد، چگونه بايد 
منطقى بود، چرا و چگونه ايده هاى پذيرفته شده را به چالش فراخواند بنابراين، انديشه 
ــتن را پى ريزى كرد. پرورش انسان انديشمند، بافرهنگ و  نو آفريد و روش تازه زيس
خلاق، با بلوغ اجتماعى و حتى شور زندگى داشتن، آموزش كنشگرى اجتماعى- از 
ــت كه شايد بتوان آن را «دانش زندگى و شهروندى» ناميد،  هر نوع- مجموعه اى اس
اينها چيزهايى است كه تجربه دانشگاهى اند. نقش دانشگاه، افزودن به اين نوع دانش، 
ــغل و حرفه داشته باشد: پرورش  ــت، بدون اينكه نسبتى با ش به خاطر خود آن اس
شهروندان انديشمند و مهربان كه سرشار از انگيزه و مهارت براى بهزيستى و شكوفايى 

افراد و جامعه اند. 
دانشگاه مكانى براى آموزش همه جانبه است؛ جايى است كه به هر نوع پژوهش، 
دانش پژوهى، تدريس و يادگيرى ارج مى گذارد و مسيرش را هموار مى كند. دانشگاه 
جايى است كه دانشجويان متنوع با پرسش هاى بسيار متفاوت، با فرهنگ، رفتار، زبان، 
آيين و پس زمينه هاى گوناگون را مى پذيرد؛ آنان را در محيط فراگيرى به هم پيوند 

مى دهد و هركس از ديگرى مى آموزد. 

گونه گونى اعضاى اين باشگاه به نوعى توانمندى  مى انجامد كه نه تنها واقعيت هاى 
موجود را مى تواند ببيند بلكه مى تواند بگويد كه وضعيت چگونه بايد باشد. اين مكان 
ــاف روى  ــاى زيادى را برآورده مى كند: در آنجا اكتش ــرى همه جانبه، هدف ه يادگي
ــايى مى شوند، آموزش مى دهد، يادگيرى را آسان و تشويق  مى دهد، كاربردها شناس
مى كند، با مساله هاى روز درگير مى شود. مكانى است كه در آنجا فرهنگ انسانى توليد 
و از آن پاسدارى مى شود. با آميزه اى از همه اينهاست كه دانشگاه موتور نوآورى و رشد 
اقتصادى و نهاد اصلى نگه دارنده جامعه آزاد، باز، برابر و مردم سالار مى شود. دانشگاه 
ــود و يافته هاى نو و دانش،  ــته مى ش ــت كه در آنجا يادگيرى گرامى داش مكانى اس
ــگاه به دور از سودمندى هاى مادى آن،  ــود. دانش به خاطر خود آنها ارج گذارى مى ش
مكانى براى آموختن درباره مردم، ايده ها و فرهنگ است؛ زيرا در نهايت آنچه معنى 
پيدا مى كند، زحمت و تلاشى است كه مى كشيم تا بفهميم، در نظم دنيا اثر بگذاريم، 
به بافه زيباى فرهنگ انسانى بپردازيم و خودمان را به انسانى بالاتر فرارويانيم. دانشگاه 
ــت كه از ما انسان مى سازد و اين روح دانشگاه است: شعله اى كه فراموش  جايى اس

مى كنيم از آن نام ببريم، اما سرچشمه همه انرژى و پويايى ماست. 
آموزش دانشگاهى زندگى ها را دگرگون مى كند، ماندگارى پيامدهاى آن فراتر 
از يك يا دو نسل است. مديريت هاى دانشگاه و استادهاى آن در برابر گذشتگان 
كه با تلاش خود، ما را به اينجا رسانده اند و در برابر آيندگان كه زندگى شان به كار، 
گزينه ها و داورى هاى ما وابسته است، مسوولند. رويكرد ما در اداره دانشگاه بايد با 
آميزه اى از علاقه مندى، انسانيت، دقت، احترام و فوريت همراه باشد. دوران ما دوران 
دگرگونى هاى شتاب دار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. مردم از دانشگاه انتظار 
عمل، پاسخ، راه حل، حمايت و رهنمود و بازخوانى شرايط را دارند. ما ناگزير هستيم 
ــخيص بدهيم، تلاش خود را دوچندان كنيم تا نيازمندى هاى  اين وضعيت را تش
ــاس مسووليت در برابر اين پيشنهاد ها فراتر از  جامعه خود را برآورده كنيم. احس
نگرانى وضعيت فردى است و وجدان كارى جامعه دانشگاهى را به چالش وامى دارد 
ــى بنيادى و فورى پاسخ بدهد: هدف دانشگاه چيست و چگونه بايد  تا به پرسش

دنبال بشود؟ 
پيش از پرداختن به پرسش بالا، لازم است بگويم، امروز آموزش دانشگاهى بيش 
از هر زمان ديگر درگير «نوآورى»، كار و رشد اقتصادى است. دانشگاه وظيفه دارد با 

ــخ اما بايد با انديشه همراه  ــخ بدهد. اين پاس انرژى و با فوريت به اين نيازمندى پاس
باشد. چگونه مى توان جامعه نوآور ساخت؟ چه دانشى، چگونه افرادى و كدام شرايط 
اجتماعى براى نوآور و كارآفرين بودن لازم است؟ دانشگاه چه كارى را بايد انجام دهد 
يا از انجام آن دست بردارد تا چنين دانشى را فراهم آورد، افرادى را براى آن بپروراند 
يا شرايط اجتماعى لازم را آماده كند؟ پاسخ اين پرسش ها نه بديهى اند و نه آسان و نه 
تازه اند بلكه لازم مى دارد كه به ارزش هاى بنيادى و اصول اوليه آموزش عالى برگرديم. 
ــت ما از واژه «نوآورى» معمولا برداشتى ساده انگارانه است. آن را در يافتن  برداش
ــى، به  ــاله هاى مهندس كاربردهايى براى دانش نو، ارايه راه حل هاى فنى و حل مس
ــده در مساله هاى تازه و شناسايى فرصت هاى جديد  كار گيرى روش هاى شناخته ش
ــت،  كارآفرينى تعريف مى كنيم. نوآورى اما به همان اندازه كه فرآيندى تكنيكى اس
يك فرآيند اجتماعى نيز است. بخش بزرگ عمر ما با تكرار عادت ها و واكنش هاى 
آموزه اى سپرى مى شود و هنجارهاى اجتماعى بر ادامه آن پافشارى مى كند. خيلى 
چيزها را به روش معينى انجام مى دهيم، چون هميشه به اين روش انجام گرفته اند 
يا اين چيزى است كه آموخته ايم و همه همين كار را مى كنند. اين رويكرد تكرارى 
دليل دارد: روشى آزموده براى مساله هاى شناخته شده است و در بسيارى موارد نو هم 
پاسخ مى دهد. در نتيجه، عمل ما به نتيجه مورد انتظار مى انجامد و برهم كنش هاى 

اجتماعى را قابل پيش بينى و قابل مديريت مى كند. 
وقتى بخش بزرگى از زندگى و نظم اجتماعى ما اساسا محافظه كار و عادت گراست، 
ــود. تصور كنيد چه  ــدى و مقاومت اجتماعى روبه رو مى ش ــوآورى با مانع هاى ج ن
پيش نيازهايى لازم است تا كسى يا گروهى از افراد بخواهند كارها را به گونه ديگرى 
انجام دهند و نوآورى كنند. پيش از همه ويژگى هاى نوآوران را بايد برشمرد: داشتن 
ــى ژرف از مساله، بهره مندى از مهارت هاى لازم براى پروراندن راه حل جديد و  دانش
ــردن آنها. اما فراتر از همه، نوآوران از توان تحليل كردن برخوردارند، مى توانند  به كارب
ــى ارج مى گذارند؛ امكان هاى جديد را  ــه نقدگرا داشته باشند و به دگرانديش انديش
مى بينند و مى توانند آنها را بشناسانند. نه تنها مى توانند بينديشند و عمل كنند بلكه 
مى توانند ديگرگونه بينديشند و ديگرگونه عمل كنند. اين اما هنوز نيمى از داستان 
است. نوآورى در بستر فرهنگى - اجتماعى روى مى دهد و شرايط فرهنگى و اجتماعى 
بايد از نوآوران پشتيبانى كنند. نوآوران بايد به دانش و مهارت دسترسى داشته باشند، 
ــته باشند و بتوانند مخالفت كنند، آزادى و استقلال  بلندگويى براى اظهارنظر داش
داشته باشند تا رفتار متفاوت داشته باشند. جامعه اى كه از نوآورى پشتيبانى مى كند، 
ــى آزاد به دانش دارد، توان سهيم شدن در توليد جهانى آن  ــت كه دسترس آنى اس
ــت و همواره خود را به نقد مى كشد، پرسيدن و  ــت كه بازنگر اس دارد، جامعه اى اس
ــويق مى كند، تفاوت ها را ارج مى نهد، مخالف را مى پذيرد و در  مخالفت كردن را تش
نتيجه، پويايى پيوسته دارد، تغيير مى كند، خود را پالايش مى كند و بهتر مى شود. 
به نيروهاى آزادانديش ميدان مى دهد و در مسير آينده اى پايدار حركت مى كند. در 
چنين جامعه نوآور نقش آموزش دانشگاهى چيست؟ كاركرد آن چگونه است و چه 

هدفى را بايد دنبال كند؟ 
دانشگاه بايد به هر سه بعد نوآورى: بعد فنى، بعد شخصى و بعد اجتماعى پاسخ 

بدهد. فرآيند پاسخگويى از چهار بخش تشكيل شده است: 
ــدارى از دانش  ــدارى مى كند؛ پاس ــگاه دانش نو توليد و از دانش كهنه پاس 1. دانش
ــت، چون بسترى براى آفرينش  ــت به آن و ارزيابى دوباره آن لازم اس كهنه، بازگش

دانش نو است. 
2. دانشگاه مكان يادگيرى است. نه تنها به دانشجو، دانش و مهارت مى آموزد بلكه 
ــتدلال كردن، پروراندن انديشه، اعتمادبه نفس،  ــيدن، تحليل كردن، اس توان انديش

شهامت عمل كردن و چالش پذيربودن را هم به آنها مى آموزد. 
ــايل مردم واقعى و جوامع واقعى است. با به  ــگاه مكان تعامل با دنيا، با مس 3. دانش

كار گيرى دانش و همگانى كردن آن در فرآيند تعامل، به درك و فهم نو مى رسد. 
4. دانشگاه در فراهم سازى شرايط اجتماعى و فرهنگى كه به نوآورى و مردم سالارى 
ــمِ  ــت. وظيفه دارد و مى تواند رس بينجامد نقش محورى دارد. نمونه جامعه باز اس
پذيرفته شده را به پرسش بكشد و دارندگان قدرت را به چالش بخواند. بحث و گفتمان 
را تشويق مى كند و پذيراى دگرگونگى است؛ الگوى تعامل است و با تمرينشان اين 
ــترش مى دهد. دانش، يادگيرى، مردمسالارى و  هنجارها و رفتارها را در جامعه گس
نوآورى در بنياد به هم تنيده اند. دانش، يادگيرى و نوآورى فقط در جامعه آزاد مى تواند 

شكوفا شود و به نوبه خود، لازمه جامعه باز و آزادند. 
ــت: ساختن جامعه اى كه مردمش  ــخور يك هدف اس هر چهار كاركرد بالا آبش
بتوانند دنيا را آنگونه كه هست ببينند و  بفهمند، افزون بر اين، توانايى آن را داشته 
باشند كه دريابند اين دنيا چگونه مى توانست و مى بايست باشد، آن را تغيير و به سوى 
بهترشدن سوق دهند. چهار ويژگى بالا تازه نيستند. دانش نو در بيرون دانشگاه هم 
توليد مى شود. براى نمونه، نظريه نسبيت خاص در بيرون از دانشگاه پرورانده شد و 
مى دانيم كه چه اثر ژرفى بر آگاهى، نوع نگرش و فناورى داشته است. موسسه هاى 
ــت مى يابند، اما هيچ كدام  ــى زيادى وجود دارند و همواره به دانش نو دس پژوهش
دانشگاه نيست. مى توان در جايى به جز دانشگاه تدريس كرد، درگير مسايل جامعه 
بود و در جهت برقرارى مردمسالارى و برابرى، نهادى ساخت. اينها نيز مى توانند در 
بيرون از دانشگاه شكل بگيرند. دشوارى در اين نيست، بلكه پرسش مهم اين است 
كه چگونه اين چهار كاركرد را بايد پيش برد تا دانش ما، دانشجويان ما و نهادهاى ما 

توانايى تغيير دنيا و پيرامون خود را به دست آورند؟ 

دانشگاه كجاست؟ دانشگاه كجاست؟ 

دانشگاه يك كتابخانه بزرگ نيستدانشگاه يك كتابخانه بزرگ نيست
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برداشت ما از واژه «نوآورى» معمولا برداشتى ساده انگارانه است. آن 
را در يافتن كاربردهايى براى دانش نو، ارايه راه حل هاى فنى و حل 

مساله هاى مهندسى، به كار گيرى روش هاى شناخته شده در مساله هاى 
تازه و شناسايى فرصت هاى جديد كارآفرينى تعريف مى كنيم. نوآورى 
اما به همان اندازه كه فرآيندى تكنيكى است، يك فرآيند اجتماعى 

نيز است. بخش بزرگ عمر ما با تكرار عادت ها و واكنش هاى آموزه اى 
سپرى مى شود و هنجارهاى اجتماعى بر ادامه آن پافشارى مى كند 
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